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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سايت آينده را بساز: منبع

 آمادور نويدی: برگردان
  ٢٠٢٣ جنوری ١۴

 

 چرا ديگر اتحاد جماھير شوروی وجود ندارد؟

 ١ - نفسه ب  نشينی ايدئولوژيک و محوتدريجی اعتماد عقب: ٣قسمت 

  
  بحران اعتماد

 -دھی نمود ھا را سازمان کاری آنو ھم ھا نفر را بسيج  کرد توان ميليون گونه می شوند؟ چه گونه باھم متحد می جوامع چه

رو شوند؟ ه  ھزار سال پيش تنھا مجبور بودند با آن روب مدرن که بشريت از زمان ظھور تمدن در آسيا در چندشکلیم

 عقايد - ھای مشترک بين بسياری از افراد است  ای از عقايد و ارزش  موفقی از اين نوع، مجموعهۀ ھر پروژۀريش

داری مدرن، بشدت در  برای نمونه، سرمايه. دھد ھا را به نظم موجود متعھد ساخته و پيوند می آن ی که ئھا وارزش

 و سلسله مراتب اجتماعی  عنوان عاملی اساسی جھت زندگی انسانه  بازار آزاد بۀی، ايدئگرا ی، مصرفئرافردگ

را به اين سلسله مراتب اجتماعی » نژاد«و امپرياليسم مفھوم مبھم ) استعمار(کلونياليسم . براساس ثروت ريشه دارد

برداری  تری دارد، و بر فرمانتأکيد کم) »کارآفرين«دار  سرمايه(عکس، فئوداليسم، بر آزادی فردی  هب. کنند اضافه می

 پيوند خورده ئی با نوع وجود قدرت خداًکه قدرت مطلقش کاملا کند،  تر تأکيد میشاه، کشيش يا پدرسالار ديگری بيشاز 

   ).کند  جوامع فئودالی کمک میۀ، اين امر، به توضيح فراگير شدن مذاھب بشدت سلسله مراتبی در ھمًاتفاقا(است 

 ۀکه ھم ست ا دليل ھمينه ب. ھای اساسی يک جامعه برای بقای آن جامعه حياتی است ھا و افسانه اعتقاد جمعی به ارزش

ھای آموزشی و تبليغاتی، تمام سعی و کوشش  ھا از طريق سيستم  و گسترش آن ھا ھا، افسانه جوامع جھت حفظ اين ارزش

مند و  العاده قدرت ھای فوق داری امروزی، با رسانه سرمايه. يرندگ کار میه ھا ب  ھمگانی و درست آنۀخود را جھت ارائ

ھا   و ما از گھواره تا گور در معرض اين کند ھای خودشان را بشدت ترويج می ابزارھای تبليغاتی پيچيده، عقايد و ارزش

  .قرار داريم
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  ھای جامعه سوسياليستی چه ھستند؟ عقايد و ارزش

  . دھی کرد لنينيستی سازمان–وژی مارکسيستی ابق با ايدئولاتحاد شوروی آشکارا خود را مط 

 مانند برابری، رفاه ھمگانی، انترناسيوناليسم، حذف استثمار و سرکوب، خاتمه دادن به جنگ، ئیھا مارکسيسم با ارزش

يوند ، پ) کارگرۀويژه طبقه ب(ترين ظلم وستم سرمايه داری ھستند   از جامعه که تحت بيشئیھاخشبساندن رقدرت ه و ب

ھا را در دوران امپرياليسم مدرن، به دوران  ھای مارکسيسم را گسترش داد و آن ھا و انديشه لنينيسم اين ارزش. دارد

که لنين  ئیجا از آن. کار گرفته زمان در روسيه ب انقلاب سوسياليستی واقعی، و آشکارا به موقعيت انقلابی حاکم آن

مند  تری بھره خود از حقانيت بيش»  بومی- خانگی «علت سرشت ه ھا ب س لنينيسم نزد رو–تبار بود، مارکسيسم  روسی

  .شد

ھا طلايه دار انقلاب جھانی بوده، و از آينده ای درخشان و  ھای شوروی احساسی قوی داشتند، زيرا که آن نخستين نسل

رفته  ای زندگی بسيار پيشردھندستراه با  رين صنعتی شدن تاريخ، ھمت که آنان به سريع طوریه جديد برخوردار شدند، ب

.  و از برتری سوسياليسم مطمئن گشتند  و البته پيروزی تاريخی بر فاشيسم در جنگ جھانی دوم نائل شدند برای توده ھا

بخش ملی در ھای آزادي چنين ظھور جنبش ، ھم١٩۵٠ و١٩۴٠ سوسياليسم در اروپا، آسيا و کوبا در دھه ھای ۀتوسع

  .س دامن زدفريقا به اين احسااسراسر 

لطف قھرمانی مردم شوروی، با جنگ سردی که ھنوز بايد ه  با فاشيسم شکست خورده ب– پساجنگ ۀھای بلاواسط سال

 اوج غرور و ۀ نقطً احتمالا-که خيلی زياد مورد احترام بود) ستالين( کامل خود را بگذارد، و با رھبری ملی ۀتأثير ضرب

تری  تر و بيش ، مردم بيش١٩٨٠، و ١٩٧٠، ١٩۶٠ل، طی دھه ھای ھرحاه ب. داد  ملی شوروی را تشکيل میۀروحي

تدريج قدرت ه حاکم از دست دادند؛ افسانه ھای اساسی جامعه ب) رسمی(را نسبت به ايدئولوژی مقامات  تعھد خودشان

 ير سؤال بردنزشروع به ) چفتحت گورب(خود رھبری حزب کمونيست که  وقتی. کشش خودشان را از دست دادند

که  طوریه گانه شده بودند، ب کافی با اين عقايد بيۀاندازه  سيستم کرد، توده ھا در کل، بئیسی اصولی زيربناعقايد اسا

  .کار عمدی اجتماعی مردد بودند اين اقدام عظيم ديو سنگی و خرابھا نسبت به آن

  

   ستالين خروشچف از ئی بدگو

  )دنگ شيائوپينگ( ». کردستالينکنيم که خروشچف با  کاری را نمی ما با صدر مائو ھمان«

 چدر مار( ستالينمتعاقب جنگ قدرت طولانی و پيچيده بين نيکيتا خروشچف و گئورکی ماليکانف پس از مرگ 

ھای وی حمله به ميراث  يکی از اولين اولويت.  تثبيت کند١٩۵۵، خروشچف توانست قدرت را اواخر سال )١٩۵٣

. شخصيت بود جمعی و کيش ه سی، سوء استفاده از قدرت، تبعيدھای دست در رابطه با سرکوب بيش ازحد سيالينستا

 ۀ، لحظ١٩۵۶ سال روریب حزب کمونيست اتحاد شوروی در ف٢٠ ۀ وی در کنگر)١(» رانی مخفيانهسخن«

  .عطفی در تاريخ شوروی است  ۀساز و نقط سرنوشت

 در ستاليننقش «رانی با اشاره به سخن( نفی کندًملا را کاستالينرانی بنا نبود که اين سخن خروشچف و شرکاء، ۀبنا به گفت

طور ه آماده کردن و اجرای انقلاب سوسياليستی، در جنگ داخلی، و مبارزه جھت ساخت سوسياليسم در کشورمان، ب

 خدمات بزرگی به ستالينبدون شک «شود و با اين اعتراف پايان می يابد که  شروع می، »ھمگانی شناخته شده است

اما درعوض، ھدف آشکارش افشای خطاھا و افراط و ؛ )». کارگر و جنبش بين المللی کارگران انجام دادۀحزب، طبق

شخصيت و برقراری يک سيستم   طرد کيش-انداز بھبود و مدرن سازی سيستم سياسی شوروی  با چشمستالينھای   تفريط

  . باشدمنسجم انقلابی سوسياليستی بود که مطابق با قانون
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. مانده است انگيز و دشوار برای چپ باقی ضرورت داشت، موضوعی بحث» ئیزدا ستالين«زمان تا چه حد  آنکه در  اين

که   ست ا گر اينراه شد، نشان دی با خط خروشچف ھماين واقعيت که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی تا حد زيا

ه است و ايجاد يک محيط سياسی ز حد بودسرکوب بيش ا ستالين گسترده ای وجود داشت که تحت حکومت ًاحساس نسبتا

  .تر ضرورت داشتمآرا

 تغييرتوان تاحدی با  اين تناقض را حداقل می. زنده بود، ھمين رھبری از وی حمايت نمود ستالين که وقتیحال،  با اين

وب خشن کرد، سرک در شرايطی که دولت جوان شوروی برای بقايش بشدت مبارزه می. دادسريع محيط سياسی توضيح 

شخصيت، ھردو ريشه در ضرورت سياسی داشتند، و ھرقدر ھم که جذاب نباشد، اما ھر انقلاب سوسياليستی اگر  و کيش

  . نخواھد توسط دشمنان داخلی و خارجی سرنگون شود، نياز به سرکوب دارد

  :   اقتدار بسيار خوب نوشته استۀدر مقاله اش در بارانگلس گونه که  ھمان

ست که در آن بخشی از جمعيت با استفاده از  ست که وجود دارد؛ اين واقعيتی ترين چيزی  ديکتاتوریً قطعايک انقلاب« 

 چنين باشد؛ و ً معنای ديکتاتوری، اگر اصلا- کند  خود را بر بخشی ديگر تحميل میۀسلاح، سرنيزه و توپ، اراد

ھايش در ارتجاع ايجاد  اده از وحشتی که سلاحخواھد بيھوده بجنگد، بايد اين قانون را با استف اگرطرف پيروز نمی

روز  توانست يک کرد، می آيا اگر کمون پاريس از اين اقتدار مردم مسلح عليه بورژواھا استفاده نمی. کند، حفظ نمايد می

  )٢(» کافی و آزادانه از خشونت سرزنش کنيم؟ۀخاطر عدم استفاده عکس، آيا ما نبايد کمون را ب هدوام بياورد؟ ب

 ۀرحم و بخوبی متصل گذشت چنگ گرفته بود، خود را مجبور به نبرد با نخبگان بیه  کارگر شوروی، که قدرت را بۀطبق

فکری که تا حد زيادی نسبت به  زيادی داشت؛ و روشنۀديد؛ اکثريت دھقانی که از يک متحد پايدار فاصل سابق می

 لنين و رفقايش متقاعد شده يودند که انقلاب روسيه .ھای تازه قدرت رسيده، نظری مشکوک و تحقيرکننده داشت بلشويک

کند، و بنابراين،  وپا کمک می ارۀشود که به مجموعه ای از انقلابات سوسياليستی در سراسر قار منجر به اخگری می

ه بواقعيت نپيوست؛ و ه  بئیاما اين انقلاب اروپا. شود شان می ئی با متحدان اروپائیمند اروپا گزين دشمنان قدرتجاي

کمک ارتش ه ب ئیاروپاحاکم  ۀکمک برادران و خواھران شوروی خود بيايد، طبقه  بئی کارگر اروپاۀکه طبق جای اين

دولت شوروی مجبور شد تا با يک .  شوروی را ويران کندۀداران سرنگون شده آمد تا پروژ داری و زمين سفيد سرمايه

ھای غربی و  رھبری قدرته  بئیزدا گ جاسوسی و ثبات بزرۀجنگ داخلی خونين مقاومت کند، متعاقب آن با يک برنام

شده توسط  ناک ساخته کشی و ويرانی وحشت رو شد؛ و سرانجام با جنگ نسله  روب١٩٣٠ و ١٩٢٠ھای   طی دھهاپانج

ويژه سخت ه ماند، و ب روشن است که اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بدون سرکوب زنده نمی. نازی ھا مواجه شد

  .  ل خارج شودوتوانست از کنتر گونه اين سرکوب مینيست درک شود که چ

دھد که  ُکاربرد غيرقابل امتناع يک دولت بيش از حد متمرکز در يک کشور سوسياليستی را توضيح میمايکل پرنتی 

  : کند چرا برای بقاء و استقلال خود در يک جھان امپرياليستی دشمن مبارزه می

ق زير استفاده طره چنگ آورد و از آن قدرت به بياورد، بايد قدرت دولتی را که يک انقلاب خلقی دوام ب برای اين« 

  :نمايد

   حاکم بر نھادھا و منابع جامعه شود، وۀُمانع کاربرد اختناق قدرت طبق) الف(

  . ارتجاع که مطمئنا می آيد، مقاومت کندۀحمل در برابر ضد) ب(

ً شود، مستلزم يک قدرت دولتی متمرکز است که معمولا میرو ه ھا روب خطرات داخلی و خارجی که يک انقلاب با آن

  )٣(» .١٩٨٠ھای نيکاراگوئه در سال   در ساندنيستنه، و ١٩١٧ در روسيه شوروی در سال نهکسی دوست ندارد،  ھيچ

  :دھد گونه توضيح می شد را اين لينستاساز دولت شوروی دوران  ھای ناگواری که زمينه ويژگیآل شيمانسکی 
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ی، در رئوس کلی توسط ئگيری و مشارکت توده   تصميمھای مکانيسمچنين  ، و ھمستالينھا در زمان رھبری  سياست«

ھای   و انگيزه ، شخصيتعکس هب.  نبودندستالينھای شخصی يا حالت روانی   انگيزهۀشد و نتيج شرايط موجود ديکته می

 عنصر دو تأثيرات اين برمبنایگرفت و خود رھبری  یشرايط اجتماعی شکل منيازھای  و ساير رھبران براساس ستالين

 نيست؛ درواقع، اين امر   دگرگونی سوسياليستی در تمام جھان بالقوه، بھترينۀپروس... شدند ازنظر احتماعی انتخاب می

برند و  بنابراين، برخی از افراد بناحق رنج می.  استکمونيسم – جھانی جھت ايجاد چنين ضروری ۀمرحلوضوح ه ب

ُ، ناشی از سوءکاربرد عواقب منفیترين  جدی. ھمراه دارده بتحولات مثبت صورت  وجود دارد، درغيراينقب منفی عوا

   )۴(» .پروا بود گيری بی شخصيت و خطر تصميم کيش

  :درخدمت يک ھدف بود شخصيت حتی کيش

 کارگر ۀدھقانان و طبق جلب و جذب حمايت ۀفدر خدمت وظي) لنينچنين اطراف  وھم(ستالين اطراف شخصيت کيش«

ھا در ساخت انقلاب  شد تا آن بايست به شخصيتی تبديل می رژيم بلشويکی جھت کسب وفاداری دھقانان، می. جديد بود

 دھقانی معتبر موجود بود، جاذبه و کاريزمای ۀ که حمايت گستردئی، جاکوبا و چينحتی در . سوسياليستی شرکت کنند

 ۀ آگاھانۀ بسيار کندتر از درک و مبارزۀ توسعۀکه شرايط  حتی اجاز وقتی... ه است نقش مھمی بازی کردفيدل و مائو

ھای مھمی در  نقششخصيت  کيشدھد،  طبقاتی مورد نياز جھت جذب مردم به سوسياليسم بدون قھرمانان فردی را نمی

  )۵(» .کند کرد اجتماعی کليدی بازی می يک عمل

  : کند گيری می پیحقوق بشر در اتحاد شوروی  خود، ١٩٨۴ کتاب را  درال ؤ اين ستر بيشآل شيمانسکی 

 و اتحاد و ھمبستگی  شوروی بودۀگرد اجتماعی حياتی نماد وحدت و ھمبستگی جامع  در خدمت عمل"شخصيت کيش"« 

سازی در شکل جشن  سرعت با ايجاد شخصيته ھم به بھترين وجھی ب  ضروری بود، و آن١٩۴٠ و ١٩٣٠در دھه ھای 

  . تصوير کشيده شده بوده خواه ب عنوان واقف به ھمه چيز و نيکه شکلی به سبک مسيح به  که ب" پدرۀچھر"رد  يک ف

ترين مسير برای  ، در واقع، بسياری از خصوصيات مذھب ارتدوکس روسی را داشت، که آسانستالين شخصيت کيش

  )۶.(دنبال تضمين مشروعيت در ميان دھقانان و دھقانان سابق بوده حزبی بود که ب

که ناشی روی ديوانگی يا بدخواھی نبود، بل از ستالينگاه سياسی دوران  بودھای دست تصديق کرد که کمخروشچفخود 

  : کارگر و مبارزه برای سوسياليسم بودۀاز وفاداری و تعھد به طبق

ما . ديد  میکمونيسمو سم سوسيالي پيروزی منافعکشان،  زحمتمنافع  کارگر، ۀطبقمنافع  اين امر را از موضع ستالين«

 صحيح معتقد بود که اين اعمال بايد ۀوی با انديش. ر متزلزل بوده استگھا اعمال يک حاکم ستم يم که اينتوانيم بگوئ نمی

  )٧(» .آوردھای انقلاب صورت پذيرد نام دفاع از دسته ھای کارگر، و ب به نفع حزب، توده

ھمراه ه شود و خطرات خود را ب حد قدرت منجر به انحراف می، و تمرکز بيش از شخصيت کيشکنار، ه ھا ب اين

ه  خام واکنشی ضروری به تھديدات واقعی بودند که دولت سوسياليستی جوان با آن روبًاقدامات سياسی نسبتا. آورد می

عيت ايجاب که موق  و درنتيجه، اين امر مھم بود زمانی توانستند در درازمدت خساراتی داشته باشند ھا نمی رو بود، اما آن

  .ات سياسی ايجاد شودتغييرکند، 

  :نويسد میبالچاندرا رانادايو 

شدند،   مقاومت طبقات استثمارگر که از خارج کمک میۀدست گرفته شد و با ادامه در شرايطی که تحت آن قدرت ب«

ھا نياز نداشت،  آنکه اوضاع ديگر به  اکنون اين امر مشخص شده است  که حتی وقتی. اقدامات تنبيھی سختی لازم بود

چنين   و ھم منجر به فرسايش تدريجی دمکراسی درون حزبی شدمائو و  لينستاتحت شخصيت  کيش... ادامه داشتند

  )٨(».ھا را بغرنج کرد رابطه بين حزب و توده
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 موجود بود، تا دمکراسی شخصيت کيشھای پساجنگ، موارد خوبی جھت رفع  يافته سالتغييردر اوضاع سياسی 

در سطح .  و قوانين جديد مشروع سوسياليستی ايجاد گردد می توسعه يافته، آزادی جھت بحث عمومی افزايش يابدعمو

بينی انقلابی مسترد گردد؛ احساس به خواست يک زندگی آسان تر،  اتی نياز بود تا خوشتغييرذھنی، آشکارست که به 

 شوروی در ۀاضافه، اکنون جامعه ب.  وجود داشت يک سوسياليسم مدرن و موفقۀنياز جھت بازسازی کشور و توسع

ھای  رغم آسيب علی. دومين يا سومين نسل خود بود، چھل سال از شورش کارگران فلزکار سنت پترزبورگ گذشته بود

ھای نبرد اروپا در جامعه که به  گين سربازان برگشته از ميدان ھا طی جنگ تجربه کرده بودند، ميان ناکی که آن وحشت

رفت و صلح ارزش می نھاند، افزايش يافته بود؛ اين شھروندان شوروی به مدرسه رفته،  جامعه، فرھنگ، پيشبرابری، 

 با توقعات نسل اول انقلابيون شوروی ًبايست اساسا ھا می انتظارات آن. باسواد شده، باھوش و با فرھنگ  شده بودند

  .تفاوت داشته باشد

کمپ : اتحاد جماھير شوروی ديگر ايزوله نبود. کرد سياسی حمايت می شرايط خارجی نيز از آزادی سيستم ًظاھرا

 از ااندونزي و ھندسوسياليستی، ازجمله، به بخش بزرگی از آسيا و اروپا گسترش يافته بود، و کشورھای مھمی مانند 

اد شوروی دوستانه  آزاد شده و به قدرتھای مستقل تبديل گشته بودند، که کم و بيش نسبت به اتحئیچنگال استعمار اروپا

، چين: مرز بودند پذير بودند و تا حد زيادی با کشورھای دوست ھم تر آسيباکنون مرزھای بزرگ کشور کم. ودندب

  .افغانستان و چکسلواکی، رومانی، ولندپ،) شمالیريایوک(رياوجمھوری دمکراتيک خلق ک، مغولستان

اين بود که ھردو، اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و معنای ه بی ئھای ھسته  دوران سلاحدر ھمين اثنی، فرارسيدن 

آميز  زيستی مسالمتھمدادن دارند؛ در واقع  دستاز عيار بين دو ابرقدرت منافع زيادی برای   از جنگ تمامامريکا

  .قبول و واجب شد قابل

، ١٩۵۴ر سال د.  امضاء شدرياوک جنگدر نھايت متارکه «، ١٩۵٣کند که در اواسط سال  اشاره میآل شيمانسکی 

، بين سران ١٩۴۵ بعداز سال جلاسا، اولين١٩۵۵در سال . امضاء گرديدھندوچين و جھت پايان جنگ در ينامه ژن توافق

 و خروج اتريشطرفی دائم   بیۀھای غربی انجام گرفت، و معاھد  اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و قدرتۀبلندپاي

  .سربازان غربی و شوروی امضاء شد

 شديد ۀ تحت محاصر١٩٢٨ -١٩۵٣ ۀديگر مانند دور. فراھم بود و فشار به اتحاد شوروی کم شدآميز   مسالمتزيستیھم

اضافه، با تکميل بازسازی ه ب. ھای گذشته نرسيد  شوروی ھرگز به سطح سالۀنبود، سطح سرکوب سياسی در جامع

تم شوروی کسب نمود، ھرگز دوباره به  از حقانيتی که سيسئی، و سطح بالا)کلکتيوازسيون(سوسياليستی و اشتراکی

 سال گذشته بود، نياز فوق ٢۵ در بحران دائم ًچه که تقريبا بخشی مانند آن بسيج داخلی يا ايجاد عمدی نمادھای وحدت

  )٩(» .العاده ای نداشت

رفته  اسی پيشات سيتغيير تمايل به معرفی ۀبا انگيز ستاليناز خروشچف درنتيجه، منطقی است تصور کنيم که انتقاد 

ات سياسی تغيير. بود فاجعه بار خروشچف  ۀشيواگرچه که . يافته بودتغيير سوسياليسم در شرايط محيط ۀمناسب با توسع

ھا،   اينۀگذشته از ھم. گرفت ، انجام می که منتسب به او بودئیچيزھا  آنۀ و ھمستالين ی شديد عليهئ  جبھهۀحملبايد بدون 

 سال وجود ٣٩ سال از ٢٩ بود؛ يعنی ١٩۵٣ تا ھنگام مرگش در سال ١٩٢۴ر شوروی از سال ترين رھب  برجستهستالين

ه  بشخصيت کيش، حذف ناگھانی ستالينانتقاد شديد از . نمود  "رانی مخفیسخن"  خروشچف اتحاد شوروی در زمانی که

آوردھای عظيم   جدی از دستئیزدا معنای مشروعيته  شوروی تا آن زمان بود؛ و اين امر بۀُمعنای ترديد در کل تجرب

 که با ھر معياری يک –ولاديسلاو زوبوک حتی .  بودستالينحزب کمونيست اتحاد شوروی و مردم شوروی طی دوران 
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» . به وحدت ايدئولوژيک شوروی صدمه زدستالينشخصيت  تخريب کيش«کند که   مشاھده می-  است يستستالينضد

)١٠(  

ام، اما الان ھم،  گرچه که گذرا بدان پرداخته( بودلينستاتری از دوران  تر و ظريف ادلاين شرايط مستلزم ارزيابی متع

 خروشچف تفاوتی با انتقادات رھبری ً داشت که کاملامائو انتقاداتی از چين در پسامائورھبری ). چنين چيزی نادراست

 اما.  در ذھنش داشتخروشچفچه که   آنھا معرفی کردند، برابر بود با اتی که آنتغييربرخی از .  نداشتستاليناز 

 اين ۀدر باردنگ شيائوپينگ . تلاش کندتخريب ميراث مائو  خطور نکرد که برای چينفکر رھبری ه حال، ب بااين

  :  انجام داد، انتقاد درخشانی کرد١٩٨٠ در سال ئی، روزنامه نگار ايتاليااوريانا فلانچیموضوع در مصاحبه ای که با 

تر  مھم مائو خدماتکنيم که  ما مجددا تأئيد می.  انجام خواھيم دادصدر مائوعينی از خدمات و اشتباھات ما يک ارزيابی «

گرايانه  کردی واقع ما در مورد اشتباھاتی که وی در اواخر زندگيش مرتکب شد، روی. ھستنداھميت  و اشتباھاتش کم

نه فقط . وفاداريماست، صدر مائو گر بخش درست زندگی   که نشانمائوتسه تونگ ۀانديشچنان به  ما ھم. گيريم درپيش می

بھا از حزب کمونيست چين و  ست گران  مائو تسه تونگ منجر به پيروزی ما در انقلاب در گذشته شد؛ اين ثروتیۀانديش

عنوان ه ما برای ھميشه تصوير صدر مائو را در ميدان آسمانی بکه  ست دليل ھمينه ب. چنان خواھد بود کشورمان و ھم

ما با صدر مائو ... آوريم ياد میه بمان  گذار حزب و دولت بنيانعنوان ه و ھميشه وی را بداريم  نماد کشورمان نگه می

  )١١(».کنيم  کرد، تکرار نمیستالين با خروشچف کاری را که  ھمان

  .استميدان آسمانی  ۀچنان باعث فخر درواز  ھممائوبيش از چھار دھه بعد، تصوير 

منجر به ايجاد آغشته فکری گسترده، شک و ترديد، خشم وعصبانيت، در برخی جاھا گرديد؛ ف رانی خروشچسخن

نقل قولی تأمل ، حاوی ستانقزاقدر روستای ايسکی ايکان در  ستالين ۀدش بازسازی ً اخيراۀدرمورد مجسمگزارشی 

ھمراه ه ، ب١٩۵٠ ۀ دھدر اواخررانی خروشچف سخن متعاقباست که برانگيز از کھنه سرباز جنگ جھانی دوم 

  : کرده بودندمقاومت، ستالين ۀبرابرتلاش مقامات محلی جھت برچيدن مجسمروستائيان خود در  ھم

را پائين  ستالين ۀ مجسمخواستند ھا می ولی آن، ! جنگيديم"ستالينبرای ! برای ميھنً" د با فرياد نبرھا نازیما عليه «

  )١٢(» .ناپذير مانديم، و پيروز شديم ما خللرد شويد، ان ھايم ما گفتيم، بايد از روی نعش. بکشند

  :رانی خروشچفسخنبراين عقيده است که اورلاندو فيگز رخ ضدکمونيست، ؤم

 آغازاين . ش را از دست دادنفسه  اعتبار و اقتدار، وحدت و اعتماد بحزباين لحظه ای بود که .  دادتغييرھمه چيز را « 

  ) ١٣(» .خلاص نشدرانی خروشچف  سخن از بحران اعتماد  ناشی از اينً واقعاگزھرسيستم شوروی .  بودپايان

ً  تأثيرعميقاخروشچفناخوشايند و فاقد منطق » ثبات سازی بی«. اين يک اغراق، اما حاوی ذره ای از حقيقت است

  .نمود» ئیزدا وعيتمشر«ُکه از کل رکورد سوسياليسم شوروی ، بلستاليناز نه فقط تر  طور دقيقه مخربی داشت و ب

تری   و ارزيابی منصفانه اعاده حيثيت نموده لينستاميراث  و تيم وی، تا حدودی از برژنف رھبری، خروشچف متعاقب 

ھای جنگی تأکيد داشتند،  در معماری ساخت سوسياليسم شوروی و رھبری تلاش ستالينبرنقش تاريخی  و  ارائه دادند

ھا جھت تضعيف ايدئولوژی شوروی برداشته شده  اولين گامھرحال، ه ب.  را محکوم کردکه سوءاستفاده از قدرت درحالی

مسيرشان را به ، چفگورب  آماده کرد، که در دورانليبرال و گرا راستفکران ھا زمينه را برای نسل روشن و اينبود، 

  .قلب دولت رساندند که به برچيدن سوسياليسم منجر گشت

  ادامه دارد

 


